
 

  

 

  

   سينوي تفكردر صور مرتسمه   و كاركردجايگاهتحليل 
    

  ∗مصطفي مؤمني
  

  چكيده
 يكي از مباحث الهيات بالمعني الاخص است ، قبل از ايجادالهي به اشياءعلم 

 تبيين اين مسأله ي برخي از عهده.  قرار گرفته است مختلفي آراي عركهكه م

 علم تفصيلي در اين مقام را ن دقيقي از تبيياند نيز نتوانستهايعدهبرنيامده و 

 مشائين ي در ميان اقوال گوناگون كه در اين خصوص وجود دارد نظريه. ارائه دهند

 بر اين باورند ، صور مرتسمه را مطرح نمودهي  نظريهها آنسينا معروف است؛  و ابن

م  علها آن .، از طريق اين صور استتعالي  واجبالايجاد قبلكه علم تفصيليِ

 ذات ي هلازم  فعلي وحال درعين و صوليپيشين واجب به اشياء را علمي ح

 مبدئيت ذات از جهت تعقلِذات واجب،  بر اين باور است كه سينا ابن. انددانسته

 صوري ديگر، بلكه اين صور از آن ي واسطه  نه به را تعقل نموده،صور، ها آنخود براي 

در اين . ست و بر عكسها آن عين معقوليت ها آن وجود ؛موجودنداند  حيث كه معقول

 در تفكر سينوي  به بررسي  صور مرتسمه و تحليل نظريهتبييننوشتار ضمن 

  . آن نيز پرداخته استملاصدرا بر ايرادات 

  .الايجادعلم قبل .4ملاصدرا،  .3صور مرتسمه،  .2، سينا  ابن.1: هاي كليدي واژه
  

  طرح مسأله. 1
اين . باشد ميتعالي  ي علم باري  مسأله،الاخصمعنيالهيات بيكي از مباحث مهم در ال

خاطر در آثار  همين هرود و ب شمار مي هعنوان يكي از اعتقادات مهم ديني اسلام نيز ب همسأله ب
  ديگري مسأله ريزچهاراين مسأله در . متكلمين نيز مطرح و مورد بحث قرار گرفته است

علم   قبل از ايجاد، واجب به اشياء علم،ات خود علم واجب به ذ:تفصيل داده شده است
حين ايجاد و علم بعد از ايجادواجب به اشياء .  
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 علم ،هاي گوناگون انحاء و تبيين ده است؛ برخي به اقول گوناگوني مطرح ش،در علم باري
براي  (اندطوركلي علم واجب را انكار كرده ه يا بواسواجب به ذات خود يا علم وي به ما

الموقف الخامس، المرصد ، 12؛ 92 :ص، 15 ؛125 -  116: ، صص11: رك ،اقوال تفصيل
  ).144 - 136 :صص ،16 الرابع؛
طريقي به اثبات آن   را عالم به ذات خود دانسته و بهتعالي حق  اكثر متكلمين و حكمااما

  .پردازندمي
را اثبات  مثبتين علم باري به چه نحو آن :گردد مسائلي مطرح مي،در اين بحثحال 

به اين نوع از علم در واجب اگر  ؟ يا خيرپذيرند مي را نيز سوا علم باري به مااند؟ آيانموده
ند؟ چنانچه به علم پيشين دان مي اشياء براي ذات حق ثابت قبل از ايجادآن را ، آيا ندا قائل

ن علم باري  نقش صور مرتسمه در تبييند؟پرداز ميالهي باور دارند به چه نحو به تبيين آن 
  ند؟كن مي زماني را چگونه تبيين علم باري به جزئياتمشائين  چگونه است؟ سوابه ما

اقتضاي   به لذادر تفكر سينوي بازكاويم؛را  فوق لسائ مايم كرده سعي ،در اين نوشتار
  .يمپرداز ميدر اين خصوص  سينا ابن  به ذكر نظر،نظر از اطناب صرفجهت تحقيق و 

  

   ذات در تفكر سينويعلم واجب به. 2
 واجب  بسيطنحوي اين مطلب را بيان نمايد كه ذات ه سعي بليغ نموده تا بسينا ابن

 هم علم واجب به ذات را اثبات نموده و هم علم واجب ،وي. دستخوش تغيير و تكثر نگردد
لم  تبيين وي از ع،صورت خلاصه ه ب،در ادامه.  ذات را تبيين كرده استي به ماسوا در مرتبه

 صور ي در ضمن بيان نظريهرا واجب به ذات خود و سپس تقرير وي از علم پيشين الهي 
  .كنيممرتسمه بيان مي

 تجرد از ماده و علائق آن است و ، شرط معقوليتسينا ابن در نزد حكماي مشاء، ازجمله 
پس  غيبت نيز در اثر ماده و علائق مادي است؛ . غيبت است حضور و مناط جهلْمناط علم

ذات خود خواهد بودم است و معقولِشيئي كه مجرد است حضور دارد و درنتيجه عال  .
 تعقل است و  تجردي ، يعني لازمه»كل مجرد عاقل« اين است كه ها آن ي اساس قاعده

محال است كه موجودي مجرد باشد و عاقل نباشد و محال است عاقل .  آگاهي تجردي لازمه
  .باشد ولي مجرد نباشد

پس  .)65:  ص،18(  محض است و مجرد عقلتعالي حق سينا ابنديدگاه مشائين و از 
در مندرج  باشد اين است كه بودن شيء مانع معقولتواند  آنچه مي؛ زيرا استعاقل و معقول 

مجرد از ماده و  كه ذات واجباست در حالي اين . )391: همان، ص( ماده و علائق آن باشد
م به  پس عال،؛ زيرا ذات او براي ذات او حضور داردهستحض  معقول م پس،علائق آن است
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عقل باشد مجرد از ماده چه كه مجرد از ماده است و هر  چون، هم عقل است،او. ذات است
 كه اين و معقول است؛ چه ا هويت مجرد براي ذاتش حضور دارداست، هم عاقل است زير

 حضور  نيز چيزي جزو معقوليتذات او براي هويت مجردي كه ذات او باشد حضور دارد 
 .نيستمجرد براي مجرد 

 ي  زيرا ذات او از همه، عقل محض استالوجود واجب« :دگوي مي شفاشيخ در الهيات 
 چون مانع براي ،و همچنين معقول محض است ...دور است هعلائق آن ب جهات از ماده و

الوجود عقل و  واجب  پس...ل باشد اين است كه در ماده باشد شيئي معقول و عقكه اين
  ).382: ، ص5(» ستبذاته ا عاقل و معقول

 اتحاد عاقل و معقول را قبول دارد و جهت دفع اشكال ، به ذاتشدر مورد علم شيءشيخ 
گويد ست، مي عاقل و معقول متغايرند و مستلزم تكثر در ذات واجب اكه اينمقدر مبني بر 

 ) معقول و عقلعاقل،( ذات او ذوات متكثراين نيست كه در مراد از عقل و عاقل و معقول 
؛ دارند واحد ييكي است و ذات  و عاقل عقل و معقولجا آنوجود داشته باشد؛ بلكه در 

 ، موجودي مجرد از ماده و علائق آن است عقلكه ايناعتبار  بهمعناكه ذاتي واحد  بدين
ت خويش را تعقل  ذاكه ناياعتبار   و به، ذاتش براي ذاتش حاضر است معقولكه ايناعتبار  به

،  مواجه هستيمهم در معاني آني اعتباري، تكثرجا با  در اين بنابراين،. كند عاقل استمي
دهد كه وي توضيح مي. )همان( الجهات است  جميع  زيرا ذات باري واحد و بسيط من

ن نيست كه آ ولي اين اقتضاء متضمن ،بودن مقتضي اين است كه شيئي معقول باشد عاقل
  محرك حال اين؛ دارد محرك اقتضاء صرفاً متحرك كه مانند باشد؛از ذات عاقل غير لعقوم

 كه صرف تصور متحرك و محركطور همان. د يا شيئي غير از آنشذات متحرك باتواند  مي
براي ذات چيزي  اين دارد كه  اقتضاي صرفاً نيز معقوليتكند،مغايرت آن دو را ايجاب نمي

 . باشد و خواه عين ذات معقول باشد ذاتي مغاير معقولواه اين مجردخمجردي حاضر باشد؛ 
 بلكه ، اقتضاي تغاير در ذات را نداردتنها نفس معقوليت و عاقليت نهكه كند شيخ تصريح مي

خر از ترتيب معاني است و مراد ذات واحد أاقتضاي تغاير در اعتبار را هم ندارد و تقدم و ت
: ص، 10؛ 65: ، ص18؛ 9 - 248:  صص6؛ 4 -  593:  صص،4 ؛383 :، ص5: رك( است
 .)415: ، ص10  و4 -  573

  

  صور مرتسمه و تبيين علم پيشين الهي. 3
وي معتقد است كه . كندتبيين ميصور مرتسمه با   را به ماسوا   علم پيشين الهي   سيناابن

 لـذا   ،ي ذات بوده  اجزا صور: آيد  لازم مي  گرنه فعلي است نه انفعالي و     ،علم ذات باري به اشياء    
 ذات واجـب  كـه  باشـد؛ يـا ايـن   الوجود نو درنتيجه ممك تعالي مركب از صور اشياء       ذات باري 
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 زيرا اين   خواهد، محتاج غير    ، در صفات كمالي   تعالي  واجب ،صورت دراينچراكه   ،باشدمعلول  
كـل عرضـي معلـل    «ي  بـر اسـاس قاعـده   كـه   ايـن  ديگـر  .باري هـستند  ) علم ( صفت صور«، 

 بـه  ، ذاتي  واجـب در مرتبـه  كه اين سوم   .، واجب من جميع الجهات نخواهد بود      اليتع  واجب
كه معني عروض اين است كه ابتـدا موضـوع داراي آن عـرض               ماسوا جاهل خواهد بود، چون    

 محال  الوجود  واجب همگي در حق     اين لوازم . شودمي از جانب غير بر او عارض        ه، سپس نبود
 انفعـالي   علـم واجـب  لذا. ذات باشد باطل است  عارض بر پس اين فرض كه صور اشياء     .است

 بعينـه   ،سـت ماسوا از آن حيث كه مبدأ       ،شيذات خو از   تعالي  واجبتعقل   بلكه نفس    ،نيست
 ؛192،  156،  155،  116،  97 :صـص ،  2؛  384: ص،  5 :رك( 1ستها  آننفس وجود و ارتسام     

  ).298 :ص، 18  و593: ص، 4
    سـت ها  آن بلكـه عـين وجـود        ،فعـالي ننه فعلي اسـت و نـه ا        اين صور    البته علم باري به خود .

 فعلي و قبل از وجود خارجي معلومات اوست و چـون علـم صـفتي                كه علم واجب به اشياء    جا  آناز
آيـد كـه     لازم مـي ،آيـد  وجود نمـي ه است ذات اضافه و تا عالم و معلومي وجود نداشته باشد علم ب 

چراكه اضـافه بـه      ، موجود باشد  ،ود خارجي معلومات   قبل از وج   ، اضافه كه معلوم است    طرف ديگرِ 
. هـا  آن در ازل نزد واجب موجود است، يا صورتي از ها آن پس يا وجود خارجي   .معدوم محال است  

 ـ لاّ محـذورِ   وا ،اشياء به وجود عيني و خارجي خود نزد واجب موجـود نيـستند             ق ث لازم   حـواد  مِد
 از وجود عيني نزد واجب موجود باشند و مـلاك علـم   وجود ديگري غير  آيد؛ پس بايد اشياء به     مي

ء و مـلاك علـم    كه صور عقلي اشـيا    ستها  آن  همان وجود علمي و صوري      و آن وجود   ،قرار گيرند 
  .كند تعبير مي»صور مرتسمه« به ها آن شيخ از و است ها آنباري به 

اذ هي معلومات لـه      في ذات الباري،     ةصور الموجودات مرتسم   و«: گويد   مي التعليقاتشيخ در   
ارتـسامه فـي ذاتـه     سبب وجود كل موجود علمه به و      « و   )84 :ص،  2( »و علمه لها سبب وجودها    

   ).158 و 29 :، صصهمان( »]الاول[
 و غيرذاتـي   هركـدام را نيـز بـه ذاتـي    و علم را به فعلي و انفعالي        كه  اين بعد از    ،اشاراتوي در   

 » عـن ذاتـه   ] صور المعلولات [ يجب أن يكون له ذلك       الوجود  واجب« :گويد  مياست  تقسيم نموده   
  . )158:  ص،2  و299 :ص، 18(

كه اين صور مرتسمه معلول علم باري به ذات هستند و علم وي به ذاتش ازلي و علـت                  جا  آناز
ند، ازلـي باشـند و      ا  كه معلول آن علت تامه    نيز   شود كه صور مرتسمه     نتيجه مي است،   ها  آن ي  تامه

  ).158 : ص،2(  نه زمانيباشد تقدم رتبي ها آن بر )خداوند به ذاتعلم (تقدم علت 
 بلكه كمـال  ،تعالي نخواهند بود  كمالي براي ذات باري  ،ندا   علم به ذات    معلولِ چون صور علمي،  

 لازم ، كمـال بـه شـمار آينـد     اگر وجود صور براي ذات؛ چراكه استها آنذات باري موجب صدور    
 و ايــــن بــــا مــــال باشــــد فاقــــد آن ك، ذاتي آيــــد كــــه ذات حــــق در مرتبــــه مــــي
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  .ذات حق منافات داردبودن  الجهات جميع منالوجود واجب

  كيفيت وجود صور مرتسمه. 1. 3
 كـه كمـال بـراي ذات حـق          گرديـد و بيـان شـد       معلوليت صور بحـث      ي   درباره كه  اينبعد از   

ور بـه چـه نحـو     بحث نموده و بيان گردد كـه ايـن ص ـ  ها آنبايست از چگونگي وجود    نيستند، مي 
  كـه  ايـن ند و يـا     باش ـ  مـي ) ذات( در محـل      نفسه دارند و يا ايـن كـه حـالّ           في موجودند؟ آيا وجود 

   اجزاي ذات هستند؟ي مثابه به
 هـا   آن وجود اين صور انديشه كني كه آيا         ي  ست كه در نحوه   بر تو « :گويد  باره مي   شيخ در اين  

اند و ذوات غيـر او ماننـد           داراي وجودي مفارق   كه اينند يا   شو  مي كه به ذات الحاق      اندچون لازمي 
يا از آن جهت كه در عقل يـا نفـس موجودنـد و آن               . ترتيب در صقع ربوبي هستند     صور مفارقه به  

 هـستند و نيـز معقـول    ها آن هستند معقول ها  آن هستند و چون محل      ها  آننفس و عقل موضوع     
  .)391: ص، 5( » از اويندكه ايناند به لحاظ  ذات واجب

: در نظـر گرفـت   تـوان  را مـي  فروضـي  ، با توجه به قول شيخ در باب چگونگي وجود اين صور      
 يعني نـه مـستقل از ذات واجـب    تعالي باشند؛ حق لازم ذات   گفته شود اين صور    كه  اينفرض اول   

ضـمن، اجـزاي ذات هـم     وجود داشته باشند و درتعالي حقباشند و نه در ذات ديگري غير از ذات   
 اسـت،  الوجـود  واجـب  تركيـب و تكثيـر در ذات   ، آني زيرا اگر اجزاي ذات باشـند لازمـه     نباشند؛  
  . بسيط و واحد استتعالي واجبكه ذات  درحالي

   . مستقل از هر ذاتي داشته باشند لذاته و  وجود مفارقكه اين فرض دوم 
يا نفـس و    در موضوعي موجود باشند و اين موضوع يا عقل باشد و            :  بگوييم كه  اين فرض سوم   

  .وتعالي اين صور را تعقل كرد در آن موضوع مرتسم گردند مادامي كه واجب تبارك
  . اجزاي ذات باشند كه در ضمن فرض اول گفته شدكه اينفرض چهارم 

 لواحـق ذات حـق       زيرا اگر صور معقولْ    ،فرض يك محال است   : ما هر چهار فرض محال است     ا
 با فـرض خـروج ايـن صـور از ذات، ديگـر داراي      ، دارد كه ضرورت ازليه   ،آيد واجب   باشند لازم مي  

 بـا ممكـن     نبـوده، الجهـات    جميـع  ضرورت ازليه نباشد و داراي جهت امكان باشـد و واجـب مـن             
 علم نيز ضرورت ازليه نخواهد داشـت و الاّ تعـدد واجـب لازم             صورت،  دراين. ملاصقت داشته باشد  

  .آيد مي
بـر    پـس بنـا    ؛)328: ص ،5( منكر آن است  خ  ثل افلاطوني است كه شي     م فرض دوم  ي  نتيجه

  . اين فرض نيز محال است،مباني شيخ
 اسـت و طبـق      معلول واجـب  ) نفس باشد يا عقل   ( آن موضوع    ،باطل است؛ چه  نيز   فرض سوم 

 چراكـه  ، عالم باشـد ها آن به ها  آن بايد قبل از وجود      داند،  ميفاعل بالعنايه   را   كه خداوند    ،نظر شيخ 
 اگر قبـل از وجـود       ،ديگر  و تعقل آن، علت وجود شيء است و ازطرف         ء به شي   علم ،در مباني شيخ  
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  . آيد كه واجب نسبت به بعضي از معلولات جاهل باشد  لازم مي، نباشدها آن عالم به ،ها آن
 صـوري  ي واسـطه  ه بكه اين يكي :آيد پس حالا كه به آن موضوع عالم است دو فرض پيش مي       

آورد كـه هـر دو    اين فرض دور يا تسلسل را به بار مي.  عالم استها نآ به ها آن قبل از وجود    ،ديگر
 صور اين صور نيز بايد در موضـوعي مرتـسم باشـند و ايجـاد آن             ، زيرا طبق اين فرض    ،باطل است 

موضوع نيز متوقف بر علم خداوند به آن است و صورت آن موضوع نيـز بايـد در موضـوع ديگـري                   
  .ودشمرتسم باشد و به تسلسل منجر مي

 ،نيز صور علميه عين فعل واجب خواهند بود و بـا آن عينيـت خواهنـد داشـت                  دومدر فرض   
 زيـرا ايـن علـم بـه اشـياء در             با فعل يا وجود خارجي قائل نيست،       كه شيخ به عينيت علم     درحالي

 ي  كه بحث از علـم در مرتبـه         درحالي ، قبل از اشياء   ي  نه در مرتبه  خواهد بود    وجود اشياء    ي  مرتبه
   ! از وجود است و هذا خلفقبل

 موجـب   ، علم حق به شيء    كه  اين زيرا عنايت يعني     ، منافات دارد  تعالي  حقبا عنايت   اين فرض   
جا بعضي از اشياء در خارج موجود خواهند بود بدون علم سـابق بـر                 ولي در اين   ؛پيدايش آن باشد  

   .ها آن
  ).392:  ص،5(چهار فرض محال و باطل است  پس روشن گرديد كه هر

  حل معضله كيفيت وجود صور مرتسمه . 2. 3
 وارد شيخ بر اين باور است كه در حل اين مسأله نبايـد بـه وحـدانيت و بـساطت ذات خللـي                    

ي تبيين گردد كه موجب تركيـب ذات نـشود و نقـصي بـه          نحو  بهد  شود؛ يعني وجود اين صور باي     
 ايـن صـور     د ذات واجب  گوي  مي ) وجود صور  ي  نحوه(  مذكور ي  ذات راه نيابد؛ شيخ در پاسخ شبهه      

 بلكـه ايـن صـور معقولـه از آن           ؛ صوري ديگر كه تسلسل رخ دهـد       ي  واسطه كند نه به    را افاضه مي  
سـت و  ها آن عين معقوليـت  ها آن ذات اويند و وجود ي اند صادر از ذات او و لازمه حيث كه معقول  

ذات  ذات بـاري، بـه    . دشـو    پس دامن تسلسل برچيـده مـي       2ست،ها  آن عين وجود    ها  آنمعقوليت  
حيـث كـه معقـول      آن  از ي، معقـول  هـر  وكه مبدأ فيضان هر معقولي است       عالم است؛ ذاتي     ،خود
  . معلول و لازمة اوست،است

جـا نيـز او مفـيض صـوري       پس در ايـن    ، است ي معلول كه او مبدأ فيضان هر موجود     طور  همان
، 48:  صـص  ،2؛  3 - 392 :صص ـ ،همان( ست و برعكس  ها  آن عين معقوليت    ها  آناست كه وجود    

  .)574: ص، 10  و299 :ص، 18؛ 181 و 180، 125

   قيام صدوري دارندتعالي واجبصور مرتسمه به ذات . 3. 3
با توجه به آنچه در مطالب پيشين در باب كيفيت وجود صور مرتسمه بيان و تبيـين گرديـد،                

 ذات  كه همـان   پس به غير،،واجب ندارند منحاز و مستقل از ذات ي وجودروشن شد كه اين صور
  حلولي اسـت و ذات     ،آيد كه آيا اين قيام به غير      حال اين بحث پيش مي    . باشند   مي  قائم ، باشد حق
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 محـل  الوجـود  واجـب آيد كه   لازم مي، در ذات باشند حالّست؟ اگر چنين باشد و صور ها  آنمحل  
، ملاصقت ذات واجب بـا       اين ي  هكه لازم   ؛ درحالي  در او باشند    حالّ ،صور باشد و صور از جانب غير      

  . پس اين فرض محال است. در ذات واجب راه ندارد امكانكه آن حال ،استامكان 
  ؟است قيام صور به ذات واجب چگونه ي پس نحوه

 موجودنـد  تعالي واجبگمان نشود كه اين صور و معقولاتي كه نزد       « :گويد   مي شفا در   سينا  ابن
 ي  در مرتبـه  صور معقولـه كه اين حاليگونه ممكن است در چنين چيزي چ  اجزاي ذات او هستند؛   

ت نه حـال     فعل با فاعل اس    ي   رابطه ، اين صور با ذات واجب     ي  بعد از ذات واجب قرار دارند و رابطه       
 كـه فعـل بـه فاعـل قيـام صـدوري دارد و از او صـادر        طـور  همـان  يعني با محل و مقبول با قابل؛     

و انمـا لـه اليهـا        «:انـد   ي به ذات واجب دارند و فعل واجب        صور مرتسمه نيز قيام صدور     ....شود  مي
 معلـول بـا     ي   زيرا كه هر فعلي معلول فاعـل اسـت و رابطـه            ؛»اضافة المبدأ الذي يكون عنه لا فيه      

  ).298 :ص، 18 و 390: ، ص5( » صدوري استي  رابطه،فاعل
  

  تقرير استدلال شيخ بر علم پيشين واجب به ماسوا. 4
 معـروف  ي ه عالم است مبتنـي بـر قاعـد   ا به تمام ماسو  تعالي  واجب كه  اينبر   سينا  ابناستدلال  

تقريـر   )252:  ص ،1: ك.  ر ،تفـصيل قاعـده   بـراي   ( اسـت    »ذوات الاسباب لاتعـرف الا باسـبابها      «
 العلـل و علـت جميـع    تو ذات او عل ـ  به ذات خود عـالم اسـت      تعالي  واجب: لال چنين است  استد
  علم به علـت    ،ديگر ست عالم است و ازطرف    ماسوا علت جميع    دشخو كه  اينست و نيز او به      ماسوا

  زيراكه تمام اشـياء،    ، اشياء عالم باشد   ي   بايد به همه   الوجود  واجب پس   .مستلزم علم به معلول است    
  . واسطه، معلول و منسوب به اويند باواسطه يا بي

 تعـالي   واجـب   ذات -2اسـت   عالم   خداوند به ذات خود      -1: مقدمات اين استدلال چنين است    
 علم بـه علـت   -4بودن خود آگاه است       خداوند به علت   -3علت تمامي معلومات خود است در ازل        

  . تمام واجب به تمامي معلولات خود در ازل عالم استكه ايننتيجه . مستلزم علم به معلول است
 ي  امـه خداوند عالم بـه ذات خـود اسـت كـه علـت ت             : توان گفت قياس شكل اول مي   در قالب   

 به آن اشـياء عـالم   ، هر عالم به ذاتي كه علت جميع اشياء باشد در ازل          ميع اشياء است در ازل؛      ج
  .خداوند به جميع اشياء در ازل عالم است: نتيجه. خواهد بود

 علـت مابعـد اسـت و وجـود          كه  اينمابعدش را از حيث     ... تعالي  واجب« :گويد   مي اشاراتاو در   
 ترتيـب نزولـي،     ي  و ساير اشياء را از آن حيث كـه در سلـسله           كند    مابعد از جانب اوست تعقل مي     

  ).299:  ص،18( »كند يابند تعقل مي طولي و عرضي، از جانب او وجوب مي
 اسـت و بـه   ماسوا جميع ي  علت تامهتعالي واجببه اين ترتيب كه   :گويد   مي شفا در   همچنين

از . واسطه، عالم خواهد بـود  سطه يا بي ذات خود علم دارد به تمام معلومات خود طولاً و عرضاً، با وا            



116 نشگاه شيراز فصلنامه انديشه ديني دا

 و 385: ، صـص 5( »لايعـزب عنـه  مثقـال ذرة   « پـس  اوينـد  معلـول  ...ماسواتمامي آن جهت كه    
389( .  

  تحليل استدلال. 1. 4
 علم ذات بـه اشـياء،        و عينه علم به عليت ذات براي ماسواست      علم به ذات ب    در استدلال شيخ،  

 كه معلـول  ،علم به ذات عين ذات است بايد علم به اشياءمعلول علم ذات به ذات است؛ پس چون         
اي مؤخر از ذات باشد و اگر ايـن علـم بخواهـد عـين ذات باشـد لازم                      در مرتبه  ،علم به ذات است   

 گيرنـد،   در يـك رتبـه قـرار      ) كه يكي علـت و ديگـري معلـول اسـت          (خواهد آمد كه اين دو علم       
 ي علم باري به اشـياء در مرتبـه  ... صور معقول وپس . مؤخر از علت است  معلول   ي  كه رتبه  درحالي

  . بعد از ذات خواهد بودي و در مرتبه ذات ي  بلكه لازمه،ذات او نخواهند بود
  خواهد بود  تعالي  واجب زائد بر ذات     پس اين صور ،    چون علم به اشياء        حصولي و علـم بـه ذات  

 از طرف ديگـر     اين مسأله . دار با عينيت صور با ذات منافات د       بودن علمي حضوري است و حصولي    
 اتحاد عاقل و معقول كه شيخ آن را فقط در مورد علـم ذات بـه ذات قائـل                    ي  هگردد به مسأل    برمي
اگر اين صور عـين ذات باشـند بـا توجـه بـه      . ذات قائل نيست  ي  ماسوامورد علم به     ولي در    ،است

آمـد اتحـاد برقـرار شـود و ايـن        قائل نيست، لازم مي ،مباني شيخ، كه اتحاد را در علم ذات به غير         
  . آمد زيرا كه صور كثيرند و ذات واحد باطل است؛ همچنين تكثر در ذات لازم مي

 تعـالي   حـق توان نتيجه گرفت كـه هرچنـد صـور معقـولات بـا ذات               از آنچه كه گفته شد مي     
نـد   هم معقول و هـم موجود      ، زيراكه اين صور   ، علم حضوري دارد   ها  آنعينيت ندارند، ذات حق به      

  از مـاده و لواحـق آن    كـه   ايـن  و بـه لحـاظ       ؛ست و برعكس  ها  آن عين معقوليت    ها  آنو موجوديت   
 هرچنـد شـيخ بـه علـم     .باشـند  به علم حضوري معلوم ذات مي شايستگي حضور دارند و  ،مجردند
 بـا توجـه بـه       ،)160 : ص ،7: رك( بودن علم واجب به اين صور، تـصريحي نكـرده اسـت            حضوري

  .يين استمباني وي قابل تب
نحوكه براي علـم بـه     بدين،دهد اگر علم واجب به صور مرتسمه حصولي باشد، تسلسل رخ مي     

 تسلـسل  آن صور، به صور ديگري نياز خواهد بود و براي آن صور بـه صـور ديگـري تـا بينهايـت؛             
 پس علـم او بـه صـور حـضوري       .بودن علم واجب به صور نيز باطل است        ، پس حصولي  باطل است 

  .است

  علم پيشين واجب به جزئيات زماني .2. 4
 ايـن سـؤال      حال  علم باري به جميع ماسوايش و كيفيت اين علم تبيين گرديد،           كه  اينبعد از   

  بحـث  اين  چگونه است؟  ها  آن زئيات زماني قبل از ايجاد    د كه كيفيت علم باري به ج      شو  ميمطرح  
 تغييـر و    تبـعِ  بـه ،   زماني متغيراته  بتعالي    واجب علم   در عين اثبات   تبيين شود كه   اي  به گونه  بايد

او نيـز متغيـر   ذات صـورت،   ؛ زيـرا درايـن  دستخوش تحول و تغيير نگـردد   باري علم معلوم،   تحولِ
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 سـعي   سـينا   ابـن خاطر   اين  به . است مواجهدشواري خاصي   با  مسأله  رو تبيين اين      ازاين. خواهد بود 
 بـه  غزالـي  اگرچه از طرف   ، كند تبيينيز   به جزئيات را ن    تعالي  باريبليغ دارد كه كيفيت تعلق علم       

 ولـي حـق   .)158 : ص، 20(  تكفير شده اسـت  متهم وجزئيات است منكر علم واجب به  اوكه  اين
   .مرام شيخ نسبت دهيمعزالي از فهمي  را به كجاين است كه چنين حكمي 

را     چگونه ميمسأله اين است كه     بـه   از هرگونـه مـاده و تغييـر اسـت    شود ذات بـاري كـه مبـ
 نيـز ثابـت بمانـد و      هـا   آن كه بعـد از وجـود        ها  آن علمي داشته باشد قبل از وجود        ،جزئيات زماني 

   ذات احديت در معرض تغيير و دگرگوني قرار نگيرد؟، با تغيير معلوم در خارج،علاوه بر آن
جزئيـات زمـاني اسـتثنا       مطلقاً فعلي است و در مورد        ماسواشيخ معتقد است كه علم باري به        

گرفته از حوادث زماني نيست؛ زيرا اگر علـم او برگرفتـه از حـوادث زمـاني باشـد ذات                اشته و بر  ند
ري از آلات           درحـالي  ،احديت نيازمند ابزار و آلات حسي و خيالي خواهد بـود           كـه ذات واجـب مبـ

  .ادراكي است
م بـه جزئـي از آن حيـث كـه جزئـي      يكي عل ـ:  علم به جزئيات به دو نحو است   كه  اينتوضيح  

آمده انفعـالي     علم حاصل  ،در مورد اول   . كلي نحو  به جزئي و ديگري علم به جزئي است         نحو  به ستا
صورت عالم براي تحصيل علم بـه جزئيـات، بـه ابـزار و آلات حـسي و خيـالي         خواهد بود و دراين   

لـوم،   عالم نياز به ابزار آلات حسي و خيالي ندارد و با تغير مع         ، در صورت دوم   ، و خواهد بود  نيازمند
 از ،نحـو دوم   و بـه ، از طريـق مـشاهده و حـس   ،نحـو اول   يير نخواهد كرد و علم به جزئي به       علم تغ 

  .آيد طريق اسباب و علل حاصل مي
نحو جزئي نيست كه نيازمند آلات حسي و خيـالي و مـؤخر               به جزئي به   تعالي  واجبپس علم   

شدن معلوم معـدوم گـردد، بلكـه         معدومباشد و با تغيير و تحول در معلوم تغيير يابد و با               از معلوم   
در .  علمي فعلي و مقدم بر معلوم و علم تعقلـي اسـت نـه حـسي و خيـالي            ،علم واجب به جزئيات   

 .صورتي جزئيات زماني متعلق علم واجب واقع خواهند شد كه علم بـه طبـايع كلـي تعلـق گيـرد                   
، عـالم  ها آنذر اسباب و علل نحوكلي، از رهگ   به جزئيات از طريق طبايع كليه و به       تعالي    واجبپس  
  .باشد مي

 ، بـوده و بـين ايـن اشـياء    ام اشياء، اعم از كليـات و جزئيـات   مبدأ و علت تم    تعالي  واجبچون  
 پـس بـه معلـول اول        ،م است  عال ماسوا ي  علت تامه يعني  ذات خود،     عليت برقرار است و واجب به     

 و چون به جميع اسـباب و علـل اشـياء            عالم است و از طريق آن به لوازم آن  نيز عالم خواهد بود             
  . پس به جزئيات نيز عالم است،اعم از كلي و جزئي عالم است

 زيـرا او بـه اشـياء از طريـق        ،نحو كلـي و وجـوب اسـت         به ،علم خداوند به ممكنات و جزئيات     
ور ط ـ واجـب اسـت و همين      ت و وجود معلول با وجود علت تامه        عالم اس  ها  آن ي  اسباب و علل تامه   

ي در وقتـي موجـود نباشـد قـصور از     ئشـي  اگر. اش ضروري است معلوم با علم به علت تامهعلم به 
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ناميم در نزد واجب كـه بـه          آنچه ما اتفاقات مي   . )29: ، ص 2(  قابل است نه از جهت فاعل      ي  ناحيه
، 81،  66،  29،  28،  16،  15،  14: ، صـص  همـان : رك( انـد    عالم است، واجبـات    ها  آناسباب و علل    

  .)116 و 115
 علـت تامـه   ي  علم به معلول از ناحيـه    ، وجوب است  نحو  بهپس چون وقوع معلول از علت تامه        

 اعـم از  ، علت تمـام معلـولات     الوجود  واجبكه  جا  آناز. نيز علمي يقيني و قطعي و ثابت خواهد بود        
 و  نحو ضـرورت    به ها  آن علم او به     ، نيز آگاه است   ها  آن ي   و به اسباب و علل تامه       است جزئي و كلي  

  . استباتوجوب و ث
ات اسـت و   ذاتش مبـدأ كـل موجـود   كه ايناو ذات خود را و : گويد  در كيفيت آن مي   سينا    ابن

وجـود   هداند كه هيچ شيئي ب ـ كند و مي درك مي آيد    وجود مي   ه ب ها  آناز  را   موجودات اوليه و آنچه   
و ايـن اسـباب بـا       ) هواسـط   چه باواسطه و چـه بـي      ( به جهتي صادر از او باشد        كه  اينآيد مگر     نمي

 ،5( شـود   حاصـل مـي  هـا  آنخورند كه جزئيـات از   ميتخصيص  به اموري    ،شان تصادمات برخورد و 
  .)5 - 594: ،  صص4و ؛ 385: ص

 يك علم زماني متغير نيست كه در آن بتوان گذشـته و     ، به جزئيات زماني   تعالي  باريپس علم   
تغييـر در صـفات ذاتـي او اسـت كـه امـري        ايجاد  علمي چنيني   زيرا لازمه  ،رفتآينده در نظر گ   

  .)315:  ص،18( باشد محال مي
 به علم منجم بـه كـسوف يـا خـسوف مثـال        ،او براي درك بهتر و تشبيه معقول به محسوس        

دهد كه علم به جزئي از آن جهت كه جزئي است متغير اسـت و ناشـي از    زند و با آن نشان مي   مي
 كند و علـم بـه همـان جزئـيِ           غيير معلوم، تغيير مي   تبع ت  حس و آلات حسي و مشاهده است و به        
تبع تغيير معلوم، علم تغيير نكرده و ذات عالم دسـتخوش            متغير از جهت ثبات آن ثابت است و به        

 قبـل از  ايـن علـم  ). 308: همـان (  اين علم از طريق اسباب و علل كـسوف اسـت   .گردد  تغيير نمي 
علـم  . كنـد   نمـي تبع آن تغيير      ثابت است و به     حين كسوف، واحد و    وقوع كسوف و بعد از آن و در       

 نحـو  بـه علم به جزئي   « آن حاصل شود را      نحوكه از روي اسباب و علل وجود       اين به پديدة جزئي به   
  .گويند» كلي

 موجب علم به جزئيت پديده، از آن حيـث كـه جزئـي و مـشخص     ،البته علم به اسباب و علل  
 فقـط از طريـق مـشاهده و حـس اسـت و ذات               ، زيرا علم به جزئـي از آن حيـث         ؛شود  است، نمي 

 جزئيات تعلـق  ي طبايع كليهبه كليت و  نحو    به علم  اين   بلكه   ؛ از حس و ماده است      مبرا تعالي  باري
در يك فـرد كـه همـان        گيرد و از طريق تصادمات و اسباب و علل تخصيص خورده و منحصر                مي

 و  7 – 386:  صـص  ،5(نيـست   نـع    ولي فرض صدق آن بر كثيرين ممت       ،گردد   مي فرد جزئي باشد  
 زيرا كليت تصديقي از جهت كليت تصوري است و كلي بودن تـصديق جـزء            ؛)93 - 89: صص ،3

   .هاي تصوري آن ممكن نيست يا كل بودن سازه
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  :پس با توجه به آنچه كه گفته شد
بـه   منحصر ، ضميمه گشته است، در خارجها با توجه به قيودي كه به آن   صور كلي مزبور،    اولاً  

 چـون منحـصر در فـرد        اع نداشـته،   اما از صدق بر كثيرين امتن      ،ق دارد فرد است و تنها يك مصدا     
  .است انكشاف تام از جزئي دارد

آيـد و نـسبت     جزئـي حاصـل مـي    كلي از طريق اسباب و علل شيءنحو به اين علم چون     ثانياً
  . خواهد بود اين علم نيز علمي قطعي و يقيني، وجوب است، خودي شيء به علل تامه

وجـود دارد و هـم بعـد از     جزئـي   هم قبل از ايجاد؛ علمي ثابت است   ،ثالثاً اين علم به جزئيات    
  .تبع جزئي تغيير نخواهد كرد  بهبنابراين. ايجاد آن
 امكـان،   نحـو   بـه  بلكـه علـم      ؛ ممكن نخواهد بود   نحو  به و معلولي      علم واجب به هيچ شيء     رابعاً

م اسـت   عـال ، شيء است و خداوند به علل و اسـباب ممكـن     ي   تامه ناشي از جهل به اسباب و علل      
 ممكنـات  بـودنِ  واجب به ممكـن  همچنين. م است عال، ضرورت و وجوبنحو بهپس او به ممكنات   

  ).576: ص، 10( ها آننفسها نيز عالم است بدون توجه به اسباب  في
وجـه    كـل   مـن راي او معقول     زماني نيست و حتي نفسِ زمان نيز ب        ،خامساً علم واجب به اشياء    

  پـس علـم او نيـز فـوق    ؛مطرح نيـست ) گذشته، حال و آينده( در ساحت ربوبي، زمان .خواهد بود 
  .زماني خواهد بود

نـد و بـه     ا  يي كـه معـدوم    هـا   آنيي كه موجودند و چـه       ها  آنسادساً خداوند به تمام اشياء، چه       
  .وجود خواهند آمد علم دارد

  

 صور مرتسمه و تبيين شيخ از علم ي هشكالات ملاصدرا بر نظريا. 5

  پيشين
 :صص ،17: رك( و شيخ اشراق 4هرچند ملاصدرا به ايرادهايي كه از جانب خواجه طوسي

طور جدي از شيخ دفاع  هدهد و ب  شيخ و مشائين وارد آمده بود پاسخ ميي  بر نظريه)3 - 481
 ي شيخ محكوم كرده است،  نظريهفهمي و عدم خوض در ها را به كج كننده كند و اشكال مي
داند و معتقد است كه اين ايرادات  ايراداتي بر آن وارد ميدانسته،  شيخ را ناقص ي ه، نظريهذا مع

  .خيزد  صور مرتسمه برميي از درون نظريه
صور علميـه لازم ذات  : كه  اين مثل   ؛ موافقيم ها  آن اين قول با     اي از ثمرات     در پاره  گويد  او مي 

 هـا  آنولي در دو امر بـا  .   مستقل از ذات باشندكه اين نه ،به اويند به قيام صدوري   ند و قائم    ا  واجب
ما معتقد نيـستم  كه  درحالياند،   علميه را عرض دانستهي  صور مرتسمه ها  آن كه  اينيكي  : مخالفيم

 هـا  آن كـه  ايـن  ديگـر  ؛ وجا محل و موضـوع راه نـدارد    در آن  كه  اين چه   ،كه اين صور عرض باشند    
 برخلاف افلاطونيان كه صور علميه را وجـود خـارجي           ،اند  صور علميه را صرفاً ذهني دانسته     وجود  
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  .دانند مي
 بودنـد ممكـن بـود كـه      تصريح نكـرده صور گويد كه اگر مشائين به عرضيت اين      ملاصدرا مي 

 و بـه نظريـه افلاطـون        )277:  ص ،21( م بر محملي صحيح حمل كنـي      ، را توجيه كرده   ها  آنقول  
 ، نظري تام بـود    ،ثل افلاطوني مورد تأييد ما است و اگر موافق نظر افلاطونيان بود            زيرا م  ،يمبرگردان

  .داند  ملاصدرا مثل افلاطوني را ملاك علم تفصيلي واجب در مقام ذات نميكه اينجز 
  :پردازيم ميها آن به بررسي ،در اينجا اشكالات خاص ملاصدرا را بيان نموده

  اشكال اول. 1. 5
  :آيد كه در پي مييراد مبتني بر مقدماتي است اين ا

  :  اند  لوازم اشياء بر سه قسم: اولي مقدمه
 وجود خارجي باشد لازم آن نيز وجود خـارجي خواهـد       اگر ملزوم :  وجود خارجي  ي  هلازم  -1

  . وجود خارجي آتش استي ؛ مانند وجود حرارت كه لازمهبود
 ذهني اسـت و لازم آن نيـز بـه وجـود ذهنـي               وم ملز قسم، در اين    : وجود ذهني  ي   لازمه – 2

 عـدم  بـودنْ  البته مـلاك ذهنـي  . موجود خواهد بود؛ مثل نوعيت كه لازم وجود ذهني انسان است       
  . ترتب آثار خارجي براي آن است، كه ملاك خارجيتطور همان ،ب آثار خارجي استترتّ

، خـواه در ذهـن خـواه در          ماهيت در هر وعائي كه موجود باشد       قسم،در اين   :  لازم ماهيت  -3
  . نامند نيز مي» لازم الوجودين«آن را  ، كهخارج، داراي آن لازم خواهد بود

  هستند سه صـورت فـوق      تعالي  باريدر مورد صور مرتسمه كه قول مشائين است و لازم ذات            
  :كردفرض توان  را مي
1- جود خارجي ذات باري باشند؛ لازم واين صور  
2- ؛اشند لازم وجود ذهني باين صور 

3- ماهيت باشندلازم  اين صور.  
 يعنـي  ،اند ئ زيرا كه لازم و ملزوم از حيث خارجيت و ذهنيت متكاف  ، محال است  دوماما فرض   

 .زم نيـز در خـارج موجـود خواهـد بـود     اگر ملزوم در وعاء خارجي و داراي وجود خارجي باشـد لا         
 ـ  ،رف مفهوم و ذهنـي نيـست       ص تعالي  حقكه ذات   جا  آنزدرنتيجه ا  وازم ذات او نيـز ذهنـي    پـس ل

 لازم آن وجـود ذهنـي      نيـست تـا ايـن صـور       هم   واجب داراي وجود ذهني      همچنين. نخواهد بود 
  .باشند؛ زيرا ماهيت ندارد تا وجود ذهني داشته باشد

جـواب  مايقـال فـي     «يـا   » وجود خاص شيء  « مراد از ماهيت را      كه  اينفرض سوم با توجه به      
  :بدانيم دو تقرير دارد» ماهو

الحـق ماهيتـه     «:گـوييم بدانيم مي » وجود خاص شيء  « ماهيت را    كه  اينبر اساس   : ير اول تقر
بـر طبـق   .  ماهيت واجب عين وجود او و وجود او عين ماهيت او خواهد بود،، در اين صورت   »انيته
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 به قـول اول     ، اگر بگوييم اين صور لازم ماهيت آن واجب است قولي صحيح و در اصل              ،اين تفسير 
  .هد كرد و محذوري در پي نخواهد داشتبازگشت خوا

گـوييم  صـورت مـي     دراين . بر اساس اين است كه معناي دوم ماهيت را اراده كنيم           تقرير دوم   
 ي   لازمـه   ذات واجب همان وجـود او خواهـد بـود و ايـن صـور               ،صورت  دراين .»الحق لاماهيه له  «

او لوازمي داشته باشد از قبيـل        زيرا واجب داراي ماهيت نيست كه ماهيت         ،ماهيت او نخواهند بود   
  .اين صور

 ،كند و در تقريـر دوم   لازم ماهيت بودن، به لازم وجود خارجي بازگشت مي   پس در تقرير اول،   
  .لازم ماهيت بودن محال است

   لازم وجود خـارجي  فرض اول حق است و اين صور      ، فرض دوم و سوم باطل گرديد      اكنون كه 
 اسـت و آن عـين خارجيـت و حـاق وجـود خـارجي        تعالي  حقت   ذا ها  آنخواهند بود؛ زيرا ملزوم     

  .است
بـودن صـور،      اند باطل است و بـا خـارجي         گويند صور، عرض و ذهني      پس قول مشائين كه مي    

  4.شود شود و قول مشائين باطل مي  ثابت ميها آنبودن جوهر

د كه فرق اسـت بـين صـورت ذهنـي و            كن  مياي بيان   حكيم سبزواري در تعليقه    :پاسخ
 يصـور علمـي، موجـودات     . نـد صـورت علمـي اسـت       ا  آنچه مشائين به آن قائل    . رت علمي صو

 ،ديگـر  عبـارت   بـه .  به ذات واجب قيام صـدوري اسـت        ها  آناند و قيام       عيني يخارجي و امور  
 علميـه بـا     ي  تقسيم وجود به ذهني و عيني تقسيمي قياسـي اسـت؛ وقتـي صـور مرتـسمه                

 ،خـود  خـودي   بـه لاّشـوند وا  ت ذهني ناميده ميشوند، موجودا موجودات خارجي سنجيده مي 
 لازم ذهنـي    تعـالي   واجب درست است كه ذات      رو  ازاين. باشند  موجوداتي عيني و خارجي مي    

شود كه قول    از اين امر نتيجه نمي     ،شود  ندارد و تنها لازم وجود خارجي به او نسبت داده مي          
مشكل لازم وجود واجب حل گـردد،       گراييم تا   ب صور مرتسمه باطل باشد و به مثل افلاطوني         

 علميه ي توان قائل به صور مرتسمه  مي،بلكه با حفظ اصل عدم انفكاك وجودي لازم و ملزوم         
  .) سبزواريي  تعليقه،228: ص: 21( بود

  اشكال دوم. 2. 5
  : ين ايراد مبتني بر مقدماتي است كه بدين قرار استا

 مستلزم علـم بـه معلـول آن    ،م تام به علت   اساس دليل مشائين اين بود كه عل      :  اول ي  مقدمه
تـوان در نظـر    را مـي  فروضـي  ،گوييم مراد از علم تام به علت چيـست؟ در پاسـخ        اكنون مي . است

  :گرفت
 ت كـه ماهيـت علـت       علم به ماهيت علت باشد؛ اين فرض در صـورتي درسـت اس ـ              مراد )الف

مبنـاي اصـالت ماهيـت خواهـد        جاعل ماهيت مجعول باشد و جعل بين ماهيات باشد و قاعدتاً بر             
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  .بود
 نه علم به كنه علت؛ در اين فرض هـم علـم بـه               ، علم به وجهي از وجوه علت باشد        منظور )ب
تلازم وجودي اسـت نـه بـين معلـول و جهتـي از      ، زيرا بين معلول و علت ،شود   حاصل نمي  معلوم 
  .علت

 علـت و معلـولْ     زيـرا مفهـوم      ؛علم به مفهوم علت باشد؛ ايـن فـرض نيـز صـحيح نيـست              ) ج
ند نـه لازم و     همراه پس اين دو مفهوم در ذهنْ     » المتضايفان متكافئان في أي و عاء     «اند و     فمتضاي
 زيرا اين اضافه بعـد از  ،شود  باعث علم به معلول نمي   ، عليت بين علت و معلول     ي   پس اضافه  ملزوم؛

  .وجود علت و معلول است
حوة خاص از وجود است كه معلول بـا توجـه بـه آن              بنابراين مراد از علم به علت، علم به آن ن         

  .وجود آمده استه نحوة خاص ب

 بر اساس اصالت وجود، جاعليت و مجعوليت بين وجودها برقرار است نه بـين               : دوم ي  مقدمه
  .ماهيات

  .  تنها از طريق علم حضوري است نه حصولي،علم به انحاي وجود:  سومي  مقدمه

 اتحـاد و يـا از جهـت عليـت و     نحـو  بـه انحاي وجودات، يا  علم حضوري به    :ي چهارم   مقدمه
 ي   عليـت و احاطـه     ي   كه رابطـه   جا  آن يا   علم ذات به ذات خود     احاطه وجودي ممكن است؛ مانند    

  .وجودي برقرار باشد مثل علم علت به معلول
گيرد كه بر اساس اصلي كه مشائين در اثبات علـم واجـب               ملاصدار از اين مقدمات نتيجه مي     

 علم به علت موجب علم به معلول است، وقتي علـم بـه علـت                كه  اينكار بردند، مبني بر     ه  ر ب به غي 
كـه  جا آن از.شـود   حاصل مي ، يعني اشياء  ،علم به معلول  ) علم واجب به ذات اثبات شد     (محقق شد   

 خود است و جاعليـت هـم بـين       يسواذات واجب از جهت وجودش، كه عين ذات اوست، علت ما          
 درنتيجه علـم واجـب بـه      .جعولات واجب همان انحاي وجودات خواهند بود       پس م  ،وجودات است 

كـه  جا  آن مقتضي علم به معلولات و مجعولات او، يعني اين وجـودات، خواهـد بـود و از                 ،ذات خود 
، پس بايد علم به مجعـولات  ) حكماي به اتفاق همه(علم واجب به ذات خود، علمي حضوري است     

نه حصولي، زيرا علم به انحاي وجـودات، كـه همـان مجعـولات          و معلولات نيز علم حضوري باشد       
وجودات خارجي اشياء نزد حـق     پس بايد   . اند، جز به طريق شهود و حضور مسير نيست          ذات باري 

كـه  رو  آن از ، اينها پيش حق حـضور داشـته باشـند          زيرا اگر مفاهيم و ماهيات     حضور داشته باشند،  
 حـاكي  رو وجود، مفهوم و ماهيت ندارد ازايـن دهند و  ن ميمفاهيم اشياء را نشا و   ماهيات   اين صور 
 بـه وجـودات   ، وجودات اشياء را نشان نخواهند داد و از طريـق ايـن صـور          ، پس اين صور   نيز ندارد 

علم حاصل نخواهد شد، هرچند       اشياء    بنـابراين   .معلـوم باشـند    بـه علـم حـضوري        خود آن صـور 
 به وجودات اين اشياء علـم نداشـته         تعالي  واجب كه   آيد اين است    وجود مي   همشكل بزرگتري كه ب   
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باشـند و ايـن وجـودات       پس بايد اشياء به وجودات خارجي خود نزد واجب حاضر و معلـوم              . باشد
  . عين علم تفصيلي واجب خواهند بودخارجي

شود كـه مجعـولات       خلاف ادعاي مشائين، قول اشراقيين اثبات مي      بر   ،شدهكربنابر مقدمات ذ  
ي صور مرتـسمه     خارجي عين علم تفصيلي واجب باشند به علم حضوري؛ پس نظريه          حق و اشياء    
  ).جا همان، 23  و56:  ص ،25؛ 230:  ص،21(باطل است 

  اشكال سوم. 3. 5
 ، مـذكور  ي  بر اساس قاعـده   . دانندرا مبرهن مي  » امكان اشرف « حكماي مشاء و اشراق قاعدة      

تـر و      شـريف  ،لحـاظ وجـود و ذات      گر باشد بـه    مقدم بر چيزهاي دي    تعالي  واجبهرچه صدورش از    
 حال بر اساس مسلك اثبات صور مرتـسمه در ذات           .)18 :ص ،1( تر از ديگر اشياء خواهد بود       قوي

 مرتـسمه  ي كه قائلين به اين قول، صور علميه جا  آن زيرا از  ،آيد   نفي اين قاعده لازم مي     ،تعالي  واجب
 ،باشـند    ذات حـق مـي     ي   لازمه ،ء خارجي تقرر يافته   دانند كه قبل از وجود اين اشيا         مي يضاعرارا  

ي  مرتبـه باعث خواهد شد كه عرض، كه نـسبت بـه جـوهر،     بر وجودات خارجي    اين صورت   تقدم  
 امكان اشـرف اسـت، زيـرا بـر اسـاس      ي اين مطلب خلاف قاعده. فروتري دارد، بر جوهر تقدم يابد 

  و بنـابراين،    وجـودي معلـول اسـت      ي  تبه اقوي و اشد از مر      وجودي علت  ي   مذكور، مرتبه  ي  قاعده
 صور مرتـسمه   در حالي است كه اين.  وجود داشته باشد، معلول ي  اشرف است و بايد قبل از مرتبه      

 و  نيـستند  لـذا اشـرف از معلـول         ، بوده )كه جوهرند  (تر از وجود خارجي اشياء     اند ضعيف كه عرض 
 قول بـه صـور مرتـسمه    ازآنجاكه ، درنتيجه. باشندها آنعلت تقرر داشته، د قبل از جواهر  نتوان نمي

در پـي دارد صـحيح نيـست        را  ) كه مقبول مشائين نيـز اسـت      (  امكان اشرف  ي  محذور نفي قاعده  
  ).232:  ص،21(

بودن اين ايراد منوط به اين اسـت كـه مـا    رسد كه وارد   به نظر مي   توان گفت كه     در پاسخ مي  
 كيف نفساني بدانـد، ظـاهراً   ي  علم را از مقوله     اگر كسي  .چه رأيي در باب حقيقت علم اتخاذ كنيم       

 ولي اگر كسي حقيقت علم را از سنخ وجود و بلكـه علـم را مـساوق وجـود بدانـد         ؛ايراد وارد است  
  مرتـسمه  ي  توان با قول به همين صـور علميـه          اشكال وارد نخواهد بود و مي      )مثل خود ملاصدرا  (

سـت  ها آن عين وجود عيني و خارجي ها آنعلمي   وجود   ي امكان اشرف را پذيرفت؛ زيرا       نيز قاعده 
   .اند و معلوم بالذات واجب

 هـستند اشـرف از      تعـالي   حق صور علميه كه از سنخ عالم مجردات و قائم به ذات             ،براين علاوه
و از  )  امكـان اشـرف صـادق اسـت        ي  قاعـده (ند  باشد  ميموجودات طبيعيِ مشوب به نقص و ماده        

ور مرتسمه كه زائد بر ذات هستند خود مفيد وجـود معلـول و     بايد دقت داشت كه ص     ديگرجهتي  
 مفيـد   كـه علـت  جاري استدر جايي   از معلول  بودن علت    اقوي ي  قاعدهاعيان خارجي نيستند و     

 بلكـه ذات    ،د معلـول نيـستند    ي ـنفسه مف  كه اين صور في     درحالي ؛ معلول باشد   و وجودبخشِ  وجود
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  .دكن ميا ايجاد  اعيان خارجي ر، اين صوري واسطه هباري ب
 بنـابر صـور   كه اينبراين ملاصدرا خود نيز در جواب ايراد خواجه و شيخ اشراق، مبني بر              علاوه
ور د، گفته بـود كـه ايـن ص ـ        كن  مي را ايجاد    ء اشيا ها  آنتوسط   ه لازم مي آيد كه خداوند ب      ،مرتسمه

 - 220:  صـص ،همـان ( شدن اولـي هـستند     اند و براي واسطه    اشرف و اقدس از موجودات خارجي     
  .بر نظر خود صدرا منافاتي نداردي امكان اشرف بنا پس قول مشائين با قاعده؛ )1

  اشكال چهارم. 4. 5
گويد كه قول مشائين صدور كثير از واحد را در پي دارد؛ زيرا اگـر          مي مبدأ و معاد  ملاصدرا در   

رت اول علـت  آيـد كـه صـو     لازم مـي ، مشروط به سبق صـورتش باشـد      ،از مبدأ معلول اول   صدور  
آيـد كـه ذات واحـد           حصول لازم مباين و علت حصول صورت معلـول دوم باشـد؛ پـس لازم مـي                

 - 104 : ص،24(  دو فعل مختلـف انجـام دهـد   ، به اعتبار صورت واحد و جهت واحد  الوجود  واجب
  . و اگر صدور مسبوق به صورت نباشد با نظر مشائين مخالف است)5

پاسـخ  آن را   كـه ملاصـدرا خـود       ق و خواجه طوسي است      اين اشكال همان اشكال شيخ اشرا     
 لـذا داراي دو جهـت      ، آن صورت اولي ذاتاً ممكـن و بـالغير واجـب اسـت             كه  نحو  بدين ،گفته است 

 ،آن صـورت  . شـد    واحد صادر مـي    ، از آن  ،بود   بسيط محض مي   الوجود  واجبخواهد بود و اگر مثل      
 ضـرورت، و يـك      يـك جهـت كمـال و      ،   واحد حقيقي نيـست و در آن       ،چون معلول خداوند است   

توانـد معلـولي صـادر      مـي ، يعني امكان بالذات وجود دارد و از هر يك از ايـن جهـات  ،جهت نقص 
شود و از جهت امكـان         وجود عقل اول در عالم خارج متحقق مي        ،بنابراين از جهت كمال آن    . شود

 مـصدر حقيقـي   اگرچـه . شود  دوم در ذات حق صادر مي صورت علمي معلول   ،و نقص وجودي آن   
ت آ مـر ،اند و از جهت كمـال   صور علمي يا عيني مجراي فيض، استتعالي واجب موجودات ي  همه

  ).205: ص، 21(  فيض كمتري هستندي ، آينهفيض بيشتر و از جهت نقص

  ايرادي از علامه طباطبايي. 5. 5
كـه  ين قائليـد    شـما مـشائ   : فرمايد  ايشان علاوه بر آنچه ملاصدرا بر قول صور وارد دانسته، مي          

 بايـد توجـه داشـته باشـيد كـه علـم             ، و علمي حـصولي اسـت      ،علم واجب به اشياء از طريق صور      
كـه در   درحـالي ل شده و مربوط به عالم ماده است،        حصولي از طريق حواس و تخيل و توهم حاص        

پـس  . ها وجود نـدارد  يك از اين جريان  ، هيچ  كه عقل محض و مجرد صرف است       ،تعالي  واجبحق  
  ). علامهي هق تعلي،233: ، صهمان( »احت او علم او حصولي راه ندارددر س

  حصولي كه مـشائين در مـورد ذات حـق          رسد كه علامه علم     به نظر مي   درخصوص اين ايراد،  
هـا جـز از طريـق حـس و       علم حصولي در ما انسان .اند  لم حصولي نفساني مقايسه كرده    قائلند با ع  

گـذارد و     مـي  تـأثير صورت خارجي اشياء بـر نفـس انـسان          كه   معني  بدين ،شود  تخيل حاصل نمي  
 بـه   ، اين صورت  ي  واسطه هبندد كه ب    صورتي از آن در ذهن انسان نقش مي        تأثير،سپس تحت اين    
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 علم واجـب   ولي   .شود  حاصل مي  ينحو انفعال  هبپس اين علم     5.يمكن  مي خارجي علم پيدا     ءآن شي 
 ايـن صـور     .گردند  است كه اعيان خارجي موجود مي       اين صور  ي  واسطه هو ب ، نه انفعالي    فعلي است 

كنـد تـا لازم آيـد كـه علـم او               و او از اين صور كسب علـم نمـي          برگرفته از اشياء خارجي نيستند    
لذا ايراد علامه در صورتي وارد است كه علم واجـب علـم حـصولي انفعـالي                 . حصولي انفعالي باشد  

   .باشد
 از طريـق    نحـو كلـي و      ، به كه علم واجب به جزئيات    مشائين معتقدند   : گويد   مي صدرالمتألهين

 ،شـود   ملاصدرا معتقد است كه يك مفهوم كلي هرچه مقيد شود، جزئي حقيقي نمـي             . صور است 
 و مفهوم كلي با هزار قيد هـم         ر متشخص ذهني يا موجود خارجي است      زيرا جزئي حقيقي يك ام    

 بايـد ملتـزم شـويم كـه     ،ي باشـد وجـه كل ـ  پس اگر علم باري از طريق صور و به. يابد  تشخص نمي 
تـرين نقـص در ذات     اشـياء جزئـي علـم نداشـته باشـد و ايـن بـزرگ              جزئيـت    بـه    الوجـود   واجب
شخص ت ـشـود م     كه از واجب متعال صادر مـي       وجود اشيائي  الجهات است؛   جميع  من الوجود  واجب
 جزئـي   از آن جهـت كـه      واجب به معلومات جزئي خود،       ،كه بنابر نظر صور مرتسمه      درحالي است،
   ).105: ص، 24( ، جاهل استاست

ر صورتي اشكال وارد است كه علم به جزئي از حيث جزئي بودنش د گفت توان ميدر پاسخ 
 جزئي، نحو بهكه علم به جزئي بماهوجزئي كه متغير است جا آن ولي از.كمال براي عالم باشد

 تعالي حق براي ذات  چنين علمي،دشو ميصورت انفعالي حاصل  هچون از طريق قواي حسي و ب
 او ي چنين علمي را برانبود توان مي بلكه مستلزم عروض نقص نيز خواهد بود و لذا ن،كمال نبوده

 نحو بهگويد علم خدا به جزئيات    ميكه اين در سينا ابنمراد براين،   علاوه.شمار آورده نقص ب
نيز كلي منطقي  بلكه متغيرات است و مرداش از كلي، منطقي نيستكلي است، جزئيات 

هوجزئي بما   جزئي كه خود،ها است نه علم به كلي و جامع بين جزئيات نيست، بلكه ثابت
كننده يك پديده   اين است كه اگر تعقلسينا ابنتحليل : گويد دكتر يثربي مي. معلوم نباشد

د و صورت ثابت و كلي تعقل خواهد كر هرا در ارتباط با علل و اسباب آن تعقل كند آن را ب
اند و شايع  سينا را درست متوجه نشده  منظور ابناشارات شارحان ،چون مسأله دقيق است

يعني علم او ابتدا به كليات . كند  جزئيات را درك مي،شده است كه خدا فقط از راه كليات
 اين سينا ابنكه مراد   درحالي،كند گيرد و از طريق كليات به جزئيات سرايت مي تعلق مي

  .)185: ص، 27 (نيست
 وارد ن مشائيي  بر نظريه، فقط اشكال سوم راحكمه الاشراق ي البته ملاصدرا در حاشيه

  ).365: ، ص23( داند مي
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  گيري نتيجه. 6
 علم الهـي بـه   ي  دربارهسينا ابنن نظر يآيد كه بنيان تبي    دست مي ه   ب ،با توجه به آنچه گذشت    

ايـن  .  عالم به غير نخواهـد بـود       تعالي  واجب ،ركه بدون اين صو    ينحو  به است، صور مرتسمه    ،ماسوا
صو علـت وجـود خـارجي اشـياء        كـه   اينكه بر اساس علم عنايي و        جا  آنري ذهني نبوده و از    ر صو  

 نحـو   به البته   يابد،  تحقق مي علم واجب به اشياء از طريق اين صور         . باشندهستند اعلي و اشرف مي    
برخـي از اشـكالات   .  اسـت ي حـضور  علمـي ، صـور  منتها علم واجب به نفس اين.فعلي نه انفعالي  

كـه  بازگردانـد   طوسـي و شـيخ اشـراق    ي ايرادات خواجه توان به     را مي  ملاصدرا ه از جانب  شدوارد
در فقـط   ،دوم و پـنجم ماننـد اشـكال   ديگـر،   امـا برخـي      . را پاسخ داده است    ها  آن ، خود ،ملاصدرا

اشكال پـنجم در مـتن   پاسخ  .باشد مي وارد  اين دو نيز اشكال دوم     عبارات ملاصدرا وجود دارد و از     
 در تبيين علم پيـشين      سينا  ابن كبراي استدلال    :كه   است   اين ايراد دوم    تبيين  ولي .مقاله ارائه شد  

و علم واجب به ذات خـود و عليـت    » علم به علت مستلزم علم به معلول است       «اين است كه    الهي  
 مقتـضي علـم   ،علم واجب به ذات خـود نابراين ؛ بباشد مي حضوري   نحو  به ذات و    ي   در مرتبه  ،خود

 بـه ذات خـود،      كه علم واجـب   جا  آنبه معلولات و مجعولات او، يعني اين وجودات، خواهد بود و از           
، بايد علم به مجعولات و معلولات نيز علـم حـضوري   ) حكماي اتفاق همه  به(علمي حضوري است    

طريـق   انـد، جـز بـه       مجعـولات ذات بـاري     زيرا علم به انحاي وجودات، كه همان         ؛باشد نه حصولي  
 و ايـن    انـد   اشياء به وجودات خارجي خود نزد واجب حاضر و معلـوم          . شهود و حضور مسير نيست    

   .ها آن نه صور اند  عين علم تفصيلي واجبوجودات خارجي
 

ها يادداشت  
فس وجودها و بل الأول يعقل ذاته مبدئاً لها على ما هو عليه الأمر، فيكون نفس عقليته لها ن«. 1

: ، ص2(و حقيقة الأمر أن نفس معقوليتها له هو نفس وجودها عنه ... ارتسامها فيما هى مرتسمة فيه
155.(  

تعالي به خود اين صور، علمي حضوري است و هرچند  شود كه علم واجب جا معلوم مي از اين. 2
ده شده است، سعي بليغ سينا در رد قول به اتحاد عاقل و معقول، كه به فرفوريوس نسبت دا ابن

ها به  ي آن جاكه وجود اين معقولات بعينه نفس معقوليتشان است و اضافه داشته است، ازآن
اش است،  ي بسيط است نه اينكه اضافه شيئي باشد كه داراي وجودي غير از اضافه تعالي اضافه واجب

كر سينوي، وي قائل به اتحاد البته در تئوري تعالي تف. آيد  ميان مي تصور اتحاد عاقل و معقول به
  ).93 - 77: ، صص26: ك. ر(باشد  عاقل و معقول مي

؛ 214 -  213: ، صص21؛ 100: ،  ص7؛ 304: ، ص18: ها رك براي ايرادات خواجه وجواب آن. 3
  ).99 -  97: ، صص24؛ 319 - 285: ، صص13
  .53: ، ص5؛ 365: ، ص23؛ 104: ، ص24؛ 8 - 226:  ، صص21: رك. 4
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